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پانزدهم  فصل 
من معتقدم که ســازمان سیا نه تنها 
به طــور انتزاعی و کامــاً عمل گرایانه 
درگیــر یــک جنگ ســرد شــد، بلکه 
اهداف بسیار مشــخصی در نظر داشت 
بسیار مشخصی  زیبایی شناســی  و یک 
 را دنبال می کــرد: آنها از فرهنگ عالی 
)High Culture( حمایت می کردند. 
المان ریچارد 

 در ســپتامبر ۱۹۵۴، کــورد مه یر، 
واحد ســازمان های بین المللی را از تام 
بریدن تحویل گرفت، همان کســی که 
از ســازمان ســیا »بازنشسته« شد و به 
کالیفرنیا نقل مکان کرد تا ســردبیری 
روزنامه ای را بر عهده بگیرد که توســط 
نلســون راکفلر برای او خریداری شده 
بــود. مه یر بخشــی را بــه ارث برد که 
بزرگ ترین تمرکز فعالیت های سیاسی و 
تبلیغاتی پنهانی سازمان سیا )که اکنون 
شبیه اختاپوس۱ بود( را تشکیل می داد. 
عــاوه  بر این، او این مســئولیت را 
در فضائــی بر عهده گرفت که بســیار 
بود،  پنهانی مســاعد  فعالیت های  برای 
همان طور که یک گزارش فوق محرمانه 
ارائه شــده به رئیس جمهور آیزنهاور در 

همان ماه نشان می دهد: 
»تــا زمانی کــه این سیاســت ملی 
باقی بمانــد2، یک نیاز مهم دیگر وجود 
یک ســازمان پنهانی روانی، سیاسی و 
شــبه نظامی تهاجمی است که سیاستی 
مؤثرتر، منحصربه فردتر و در صورت لزوم 
بی رحم تر از آنچه دشــمن پیش گرفته، 

باشد.  داشته 
هیچ کــس نباید مانع انجام ســریع، 
کارآمد و ایمن این مأموریت شود. اکنون 
واضح اســت که ما با دشمنی سرسخت 
رو به رو هستیم که هدف آشکار آن تسلط 
بر جهان به هر وســیله و به هر قیمتی 
اســت. در چنین بازی ای هیچ قاعده ای 

وجود ندارد. 
هنجارهایی کــه تاکنون برای رفتار 
انسانی پذیرفته شده، اعمال نمی شوند. 
اگر ایالات متحــده بخواهد زنده بماند، 
مفاهیم دیرینــه آمریکایی مانند »بازی 
جوانمردانه« باید بازنگری شوند... ممکن 
اســت لازم شود که مردم آمریکا با این 
فلسفه اساســاً منفور آشنا شوند، آن را 

درک نموده و از آن حمایت کنند.«
اهمیت بخش سازمان های بین المللی 
بسیار بالا بود اما سطح کارکنان نشانگر 

نبودند.3  اهمیت  این 

روی دیوار لباس و تصاویری از شیوا ، راما ، 
کریشنا و ساراسواتی نصب شده بود.

قبل از اینکه آنجا را ترک کنم یک دختر 
جوان بدون هیچ جلب توجهی وارد خانه شد. 
او چهره گوری و چشمان آواتا را منهای 
چین و چروک و چهره حزن آلودش داشت.
احســاس کــردم از فرط گرمــا و عرق 

پیراهنم به پشتم چسبیده است. 
دختر نگاه معناداری به مادر کرد. 

گوری از من و آواتار خواست بیرون برویم 
تا دختر لباس هایش را عوض کند. 

او ۱3 ســاله بود اتاق دیگری نبود ، هیچ 
چشــم اندازی برای خانه بزرگ تر در آینده 

وجود نداشت. 
او تــا کی می توانســت در پایین تختی 
که پدر و مادرش آن را اشــغال کرده بودند 

بخوابد؟
برای او واژه هایی مانند اتاق پذیرایی ، اتاق 

مطالعه ، اتاق خواب یا تراس معنایی ندارد.
او چگونه می تواند ارتباطی بین وضعیت 
خــودش و زندگــی در خانه هایــی که در 
کتاب های درســی به آنها اشاره شده برقرار 

کند؟
شاید والدینش بخواهند توضیح دهند.

آنها زمانی در خانه ای زندگی می کردند 
که اتاق های متعددی داشت و...

اکنون با سفر به جامو به قصد دیدن وینود 
و معلمم می ترسیدم چه شگفتانه های دیگری 

ممکن است در انتظارم باشد. 
داشــتم به زمانی فکر می کردم که آنها 

کشمیر را به قصد جامو ترک کردند.
می توانستم درد ترک خانه را زمانی که 
کشــمیر را به عنوان دانشــجو ، روزنامه نگار 
 بــه قصــد دهلی تــرک می کــردم درک 

کنم. 
اما خروج من از کشمیر داوطلبانه و برای 

تحصیات و کار بهتر بود.
من همیشــه زمانی که کشمیر را ترک 
می کردم می دانســتم که می توانم هر موقع 

دلم بخواهد دوباره به آنجا بازگردم.
 امــا زمانی که بلیطــی تهیه می کردم ، 
چمدان هایم را می بستم و برای ترک کشمیر 
عازم ایســتگاه اتوبوس یا فرودگاه می شدم 
احســاس می کردم که یک دست آهنی مرا 
به زور بــا چنگال هایش از خاک وطنم جدا 

می کند. 
زمانی که سرینگر را همراه با استحکامات 
نظامی ، سنگرهای بتونی ، سربازانی که پشت 
مسلسل ها مستقر شــده بودند ، رهگذرانی 
که در هر پســت بازرســی مــورد تفتیش 
بدنی قرار می گرفتند و اوراق هویت شــان را 
نشان می دادند ترک می کردم همیشه سعی 

می کردم جلوی اشک هایم را بگیرم.
هــر زمان کــه وارد فرودگاه ســرینگر 
می شــدم و قصد داشــتم از قســمت ویژه 
بازرسی بدنی و دستگاه ردیاب فلز و همچنین 
ســربازانی که همه کیف و ساک را به قصد 
یافتن مواد منفجره به  هم می ریختند عبور 

کنم گیج و منگ می شدم.
 قبل از پرواز در سالن انتظار مجبور بودم 
بی هدف قدم بزنم و به دیوارهای روکوب شده 

دونوفویل شــخصی نبود که به این راحتی ها برایش جایگزین پیدا 
شود. پس از او، جوسلسون کم کم به افسران پرونده کنگره به چشم 
پســران پیام آور نگاه می کرد. ]عملکرد دونوفویل آنچنان مثبت 
بود که باعث شــد نگاه جوسلسون به افسران پرونده عوض شود[.

تصویر زیبایی از  کشمیر  با غرور نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۶۲

به هنگام ســوار شــدن به هواپیما برای پرواز سرینگر به دهلی سرم 
را به طرف پنجــره می چرخاندم ، همچنان که هواپیما بلند می شــد  
خانه ها هر لحظه کوچک و کوچک تر می شــدند... ظرف چند دقیقه 
کشــمیر با غرور در یک قاب عکســی که اطرافش را کوه های پربرف 
پوشــانده و ابرهای افســونگر هر لحظه به شــکلی در می آمدند و 
بالاتــر از آن آســمان لاجوردی قرار داشــت خود نمایــی می کرد.

چوبی ، کاغذ دیواری هــای رنگ و رو رفته ، 
غرفه های صنایع دستی ، کافه ای که به شکل 

یک قایق تزیین شده بود نگاه کنم.
 به هنگام سوار شــدن به هواپیما برای 
پرواز ســرینگر به دهلی ســرم را به طرف 
پنجره می چرخاندم ، همچنان که هواپیما بلند 
می شد ، خانه ها هر لحظه کوچک و کوچک تر 
می شــدند ، شــالیزارهای برنج به مربع ها و 
مستطیل های سبز کوچک تبدیل می شدند ، 
جاده های خاکی بین مزارع و بین روستایی 
با خطوط سیاه رنگ به تدریج آب می رفتند.
 ظرف چند دقیقه کشمیر با غرور در یک 
قاب عکســی که اطرافش را کوه های پربرف 

پوشانده و ابرهای افسونگر هر لحظه به شکلی 
در می آمدند و بالاتر از آن آسمان لاجوردی 

قرار داشت خود نمایی می کرد.
می دانستم که برخاف وینود یا معلممان 

کانترو برمی گردم.
درگیر بــا این همه افکار جــور وا جور 
ســفرم را برای دیدن دوســتانم از جامو به 

تاخیر انداختم.
 نهایت در یک صبحگاه سوار یک جیپ 
در آنانتناگ شدم و پس از 8 ساعت رانندگی 

به جامو رسیدم.
صبــح روز بعــد در هتل به چنــد تا از 
دوستان و آشنایان برای پیدا کردن معلم و 

مدیرم زنگ زدم. 
آنها نتوانستند کمکی کنند.

 اطاعات تلفن دولتی شماره تلفن هایی 
را ارائه می کند اما به ندرت کارساز هستند. 
زنگ مــی زدم اما هیچ کس گوشــی را 

برنمی داشت.
یــک زنگ دیگــر و باز هــم بی نتیجه ، 

پنجمین زنگه بالاخره جواب داد.

خســته شــدم در اتاق هتل کمی قدم 
زدم تصمیم گرفتم دوباره به اطاعات تلفن 

زنگ بزنم.
 بالاخره اپراتور گوشی را برداشت و گفت 

بفرمایید.
- می توانم شماره تلفن آقای چامان لای 
کانترو را را داشته باشم؟ او در آمفالا زندگی 

می کند.
- لطفا شماره را یاد داشت فرمایید 

بافاصلــه به کانترو زنــگ زدم خانمش 
گوشی را برداشت. او مرا به خاطر آورد.

 بعد از ۱0 دقیقه می توانســتم با معلمم 
صحبت کنم. 

ده دقیقــه بعد دوباره زنگ زدم صدایش 
خسته وگرفته بود. سرحال به نظر نمی رسید.
 - می توانــم بیایــم شــما را ماقــات 

کنم؟
- تا قبل از ۱0 این جا باش، قرار ماقاتی 

در ساعت ۱0/30 با دکتر دارم. 
او سرفه کرد و نشانی را برایم توضیح داد. 
ســاعت۹/30 از هتل خارج شده و سوار 

یک اتوریکشا شدم. 
راننــده از بازارهای مختلف ، پل هوایی  و 
ســرازیری عبور کرد و به خیابانی پیچید و 

کمی بعد توقف کرد.
 من ظرف ۱۵ دقیقه در کنار یک زندان 

قدیمی بودم. 
طبق نشــانی دنبال خانــه ویایی یک 
نویســنده محلــی می گشــتم بالاخره یک 

سبزی فروش خانه را برایم پیدا کرد. 
از آنجا باید به اولین خیابان سمت چپ 

می رفتیم.
 معلمم در اولین خانه زندگی می کرد. 

زنــگ در کار نمی کــرد. در را بــه صدا 

درآوردم. دختــری در را بــاز کرد. او گفت: 
کســی را به نام کانترو نمی شناسد ولی یک 
خانواده کشــمیری پاندیت در طبقه بالا در 
اتاق زیر شیروانی زندگی می کند. شاید آنها 

باشند.
از پله ها بــالا رفتم ، پشــت یک طناب 
پاستیکی که لباس ها از آن آویزان شده بود 

یک اتاق زیر شیروانی قرار داشت.
 آقای کانترو ندا داد: بشارت بیا تو.

او روی تخت در اتاقی که تنها یک پنجره 
داشت نشسته بود.

 ما با هم دست دادیم. او از من خواست 
با او روی تخت بنشــینم ، داشــتم نگاهش 

می کردم او از وقتی که آخرین بار در مدرسه 
دیدمش پیر تر شده بود.

گونه هایش فرو رفته بود موهایش کاما 
سفید شده بود.

 از ســبیل های ســیاهش خبری نیود. 
ابروانش همچنان پر پشــت و ســیاه باقی 

مانده بود.
چشــم هایش همچنان عمیق و قهوه ای 
 بــود اما شــور شــعف وگرمای ســابق را 

نداشت. 
من در چشــمانش خستگی و فرسایش 

شدید جسمانی و روحی را می دیدم.
نمی خواستم او را در این وضعیت ببینم. 
او سکوت را شکست و از من خواست راجع 
به زندگی و کارم و همچنین سایر بچه های 

کاس بگویم.
من پاسخش را دادم.

 چشــمانم به روی یک کاسه آبی ، یک 
تیغ ریش تراش ، یک کاســه کرم اصاح که 
همگی در جلوی او روی روزنامه پهن شــده 

بود دوخته شد.

بیوشیمیســت  برخی  دکتــر ،  برخی ها 
 برخی دیگــر وکیل و مهندس و عده ای هم 

مردند.
رنگ دیوار پوســته انداخته بود و پنکه 

سقفی بالای سرمان سر و صدا می کرد.
 می خواستم از او بپرسم که چه عواملی 
باعث گشــت او بعد از۱2 سال که مناقشه و 
درگیری ها در کشــمیر شروع شد اقدام به 

ترک کشمیر کرد. 
به خاطــر دارم که مدیر مدرســه جدید 
در مورد وجود یک مشــکل برای او صحبت 
می کرد که من نتوانستم راجع به آن صحبت 

کنم.

خانمش که در مدیریت مدرسه کمکش 
کرده بود به ما ملحق شد. 

 ما درمورد کشــمیر صحبــت کردیم ، 
فرامــوش کرده بودم که معلمم شــاعر هم 

هست.
پاسخ سؤالات نپرسیده ام را می توانستم 

در شعر هایش پیدا کنم.
وقتی می خواستم آنجا را ترک کنم راجع 

به نوشته هایش پرسیدم.
او گفــت مــن ایــن روزهــا چیــزی 
 نمی نویســم زمانــی که در کشــمیر بودم 

می نوشتم.
مجموعه اشعارش در سال 2002 چاپ 

شد. 
چشــمانش دوباره درخشید اما به  خاطر 
اینکه شــرایط آنها را قبول نکردم آن کتاب 

در کتابفروشی ها موجود نیست. 
بیشتر دوستان و آشنایان می آیند این جا 

و نسخه ای از آن را دریافت می کنند.

من معترضانه گفتم: شما نمی توانید آنها 
را مخفی کنید .

او خندید ، خنده ای با بی تفاوتی نســبت 
به پیشرفت کار ناشر. او گفت: برگرد و یک 
نســخه از آن را از قفســه بردار ، خم شدم و 

یک نسخه را برداشتم.
 روی جلد کتاب نوشته شده بود: »گناه 

ابدی«
من با معلم شاعرم خداحافظی و آنجا را 

ترک کردم.
 نزدیک ساختمان زندان یک قهوه خانه 
بود جای دنجی بود در گوشه ای نشستم و با 

اشتیاق کتاب را باز کردم. 

کانترو کتاب را به »غیرموجودات جهان« 
تقدیم کرده بود.

 یک صفحه را ورق زدم. صاحب قهوه خانه 
یک لیوان چای برایم آورد. 

شعر »بی گناه بی آزار« را که توصیف یک 
مرد در حال مرگ بود را خواندم: 

یک لکه خون آلود به یقه کتش چسبیده 
و چنین می خواند: ه.خ. چ. م. ش...

آیا این معنایش هندی ، خبر چین ، مزاحم 
یا شورشی است؟ 

 آدم را گیج و سردرگم می کند که آن را 
بیگناه بی آزار بخوانی.

من مــرده را دیدم: »پرم نات شــات« 
دوست پدرم و یک وکیل پاندیت با هوش از 
آنانتنــاگ قبل از اینکه بتواند حرفی بزند از 

سوی مبارزان کشته شد.
عبدالســتار رانجور یک شاعر چپ گرا از 
شهر کولگام قبل از اینکه یک شعر معترضانه 

را بسراید به قتل رسید.
»ظهــور دالای« یک مغــازه دار هنگام 
راهپیمایی عصرانه به داخل ون انداخته شد 
و به قتل رســید ، سپس لباسش را با لباس 

یک شورشی عوض کردند. 
چنــد روزنامه نــگار با رفــت و آمد در 
تاکســی ها روی رایانه هایشــان واژه هــای 

»بی گناه بی آزار« را تایپ می کردند. 
یادم هســت شعر دیگرش »آرزوهای در 
بند شــده« نام داشت که در دفترکارش در 

مدرسه سروده شد.
»مردم بــه جز مرگ حرف دیگری برای 
گفتن ندارند ، در مورد زندگی حرف بزن ، در 

مورد کتاب صحبت کن«.
مــن جواب هایم را در آخرین شــعرش 

پیدا کردم. 
قهوه خانــه را تــرک کــردم و در میان 
ترافیک سنگین بی تفاوت به جهان در حالی 
که کتاب را محکم در دستم گرفته بودم به 

راهم ادامه دادم.

دوباره به اطاعات تلفن زنگ زدم. 
کانترو به من گفته بود که خانواده وینود 

در منطقه پالورا زندگی می کند. 
من شماره پدر وینود را گرفتم. 

مادرش به من گفت وینود در دهلی کار 
می کند.  او تحصیاتش را در رشته مهندسی 
ادامه داد و اکنون با یک شرکت کولر گازی 

همکاری دارد. 
از طریــق موتور جســت وجوگر گوگل 
 آدرس شــرکت یــاد شــده را به  دســت 

آوردم. 
آدرس او در منطقه وسانت ویهار دهلی 

بود. 

نکتــه جالب ایــن بود کــه محل کار 
 او یک بلــوک با دفتــر کار قبلی ام فاصله 

داشت.
ما یک بلوک با هم فاصله داشــتیم اما 

هرگز همدیگر را ماقات نکردیم.
مــن دهلی را به خاطر مزیت ناشــناس 
ماندن دوست داشتم و دقیقا به دلیل همین 

مزیت از آن متنفر بودم.
به ســرینگر برگشتم یک بعد از ظهر به 

کافی شاپ همیشگی ام رفتم. 
یــک آهنگ بالیــودی از بلندگو پخش 

می شد. 
ســرگرم خواندن روزنامه های چند روز 

قبل که روی میز افتاده بودند شدم. 
یک مرد جوان با موهای سیاه وارد کافه 
شد. چهره اش آشنا به نظر می رسید. چند 

لحظه به همدیگر نگاه کردیم.
 می شناسم... نمی شناسم... 

اوه او ویکاس بود. همکاسی سابقم در 
مدرسه لیسیوم. 

ویکاس هم در اوایل دهه۹0 میادی با 
خانواده اش به جامو مهاجرت کرد.

 تماسمان با هم قطع شده بود او اکنون 
مدیر فروش برای یک شــرکت داروسازی 
بود و برای بررســی وضعیت فروش دارو به 

سرینگر آمده بود. 
او در هتلی در جوار دریاچه دال اقامت 

داشت.
- ویکاس تــو باید به خانــه برگردی ، 

مرده شور هتل را ببرند 
- من دو ســاعت دیگــر این جا را ترک 
می کنم ، باید به پرواز برسم فقط این جا آمدم 

یک ایمیل را به دفترم بفرستم. 
ما راجع بــه خانواده هایمــان صحبت 

کردیم.
هیچ کدام از ما چیزی در مورد مناقشه 

چیزی مطرح نکردیم.
ما فقط دو دوســت بودیم که بعد از ۱۵ 

سال همدیگر را می دیدیم. 
او در مورد دوســتان مسلمان پرسید و 

من راجع دوستان پاندیت پرسیدم. 
حین کشیدن سیگار از خاطرات دوران 

خردسالی کلی لذت بردیم و خندیدیم.
یک ساعت بعد من از پل زیرو که درآن 

طرف خانه مان قرار دارد عبور کردم.
ســرینگر که زمانی به شهر پل های زیبا 
معروف بود اکنون به شــهر سنگرها تبدیل 

شده است.
یک سرباز تنها پشت مسلسلش ایستاده 
بود. انعکاس نور آفتاب طایی و نارنجی رنگ 
در حال غروب بر پهنه آب های سبز رودخانه 

جهلم افتاده بود.
بیکران  افق  آخرین پرتوهای خورشید ، 

را سرخ فام کرده بود. 
ناخود آگاه فکرم به یاد حرف های مادر 

بزرگ در زمان بچگی افتاد.
او می گفت: زمانی که یک بی گناه کشته 

می شود ، آسمان سرخ می شود ،
بعد از آن زمســتان تقریبا هر روز یک 
مرد بی گناه در کشــمیر جــان خود را از 

دست می دهد.

پسـران پیام آور
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۲۹
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تام بریدن برای ایجاد انگیزه در دستیار 
خود تاش کرده، اما با بی تفاوتی محض او 

رو به رو شده بود. 
بریــدن می گویــد: او ســرهنگ دوم 
بافینگتون نامیده می شد. ]دست به اباغش 
خوب بود و[ مدام اباغیه می نوشت ]بدون 
اینکه منجر به اقدام عملی شــود[ او هیچ 
فایده ای نداشــت، در طول روز هیچ کاری 
انجام نمی داد. ساعت نه می آمد، کاهش را 
آویزان می کرد، نیویورک تایمز را می خواند 

و سپس به خانه برمی گشت. 
تاثیر بهتری نسبت به بسیاری  ویلیامز 
از پیشــینیان خود گذاشت. جوسلسون و 
دوســتان نزدیکش به شوخی به هر افسر 
پرونده ای که وارد پاریس می شد، همچون 
سلسله پادشاهان لقب جرج اول، جرج دوم، 
جرج ســوم و... می دادند. ]یعنی هر کسی 
که می آمد مثل پادشاهان، تنبل و تن پرور 
بود، فقط دستور می داد و کاری از دستش 
برنمی آمد[. جــرج چهارم لی ویلیامز بود. 
اســم او را برای خنده پادو گذاشته بودند 
)و به عنوان اسم رمز استفاده می کردند(، 
مدتی هم اســم رمزش آقای روچســتر۴ 
بود. او شــجاعانه بین فرهنگ به شــدت 
بروکراتیک سازمان ســیا و کنگره که در 
بود،  نامتعارف   مقابل تقریبــا چریکــی و 

پل زد. ویلیامز به یاد می آورد: 
»یادم می آید یک بار بعد از جلسه ای با 
مایک، در پاریس با کورد ]مه یر[ رانندگی 

می کــردم و کورد رو بــه من کرد و گفت: 
»می دانــی، لی، مایک واقعاً تو را دوســت 
دارد.« لعنتی! انــگار تعجب کرده بود. اما 
مایک، من را دوســت داشت چون هرگز 
ســعی نکردم کارش را بــه او یاد بدهم، 
من در پای او می نشســتم و به او احترام 
می گذاشتم، من برای او متفاوت بودم.« اما 
متحد واقعی جوسلسون، لارنس دونوفویل 
بود، او پس از ده ســال اقامــت در اروپا 
می خواســت به خانه بازگردد. او با گرفتن 
یک پوشــش جدید۵ در دفتر رادیو اروپای 
آزاد در نیویورک، در اواخر ســال ۱۹۵3 

پاریس را ترک کرد.
دونوفویــل شــخصی نبود کــه به این 
راحتی هــا برایــش جایگزین پیدا شــود. 

پس از او، جوسلســون کم کم به افســران 
پســران پیام آور  به چشــم  کنگره  پرونده 
نگاه می کــرد. ]عملکرد دونوفویل آنچنان 
مثبت بود که باعث شــد نگاه جوسلسون 
به افســران پرونــده عوض شــود[. دایانا 
باره گفته اســت: در  جوسلســون دراین 

به گفتــه دایانا، رابطه بیــن مایکل و 
همکارانش در ســازمان به تدریج به یک 
نمایش و تظاهر دروغین تبدیل شــد: »از 
آنجایی که آن ها دوســت داشتند وانمود 
کنند فرمان امور در دســت آن هاســت، 
مایــکل احتمالاً از این فرصت اســتقبال 
می کرد و آن ها را در جریان تحولات قرار 

می داد و به این توهم کمک می نمود.« 
دایانا، که با وفاداری و انگار که از ســر 
وظیفه باشد به افسران پرونده، آن هنگام 
که به آپارتمان زوج جوسلسون می آمدند، 
شــراب مارتینی تعارف می کرد، بعداً آن ها 
را به عنوان »شــر ضــروری« رد کرد. او 
گفت: »آن ها برای من حتی نصف اهمیت 

نداشتند.« را هم  خدمتکارم 

یکی از مشکات کورد مه یر این بود که 
جذب کارکنان سازمان به بخش او دشوار 
بود. نه اینکه نامزدهای مناسب کم باشند. 
در اواســط دهه ۱۹60 ســازمان به خود 
افتخار می کرد که می تواند هر دانشــگاهی 
را با تحلیلگران خود تأمین نیرو کند،7 ۵0 

درصد آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد و 
30 درصد دارای مدرک دکتری بودند. این 
موضوع باعث شــد یکی از مقامات وزارت 
خارجه بگوید: »در ســازمان ســیا، در هر 
اینچ مربع، بیشــتر از هر جای دیگری در 

دولت، روشنفکران لیبرال وجود دارد.« 
اما این افراد دانشــگاهی به ســازمان 
نپیوسته بودند تا کاری را که می توانستند 
انجــام دهند، اجرا  در محوطه دانشــگاه 
نمایند آنها به دنبــال ماجراجویی بودند، 
نه نشســت و برخاســت با افراد برجسته 
دانشــگاهی که چنین امکانی در دانشگاه 
نیز برای آن ها فراهم بود. دونالد جیمسون، 
افسر سازمان سیا گفت: کار اعضای بخش 
ســازمان های بین المللی توسط بسیاری از 
افراد سازمان به عنوان یک کار حاشیه ای 
و بی اهمیت دیده می شــد، به ویژه توسط 
آنهائی که فکــر می کردند چیزی که قرار 
اســت ما انجام دهیم یــک کار اطاعاتی 

پیچیده و درهم تنیده است.
 بنابراین باید روی جمع آوری جاسوس 
و اســناد تمرکــز کنیــم و مابقــی کارها 

نیست.«  بیش  چرندیاتی 
لورنس دونوفویل نیز تأیید کرد: »برخی 
از افراد در سازمان سیا فکر نمی کردند که 
درســت باشد این همه پول برای همه این 
چپ ها خرج شــود.« بنابراین کورد مه یر 

نگاهش را به جای دیگری انداخت.
لی ویلیامــز می گوید: »کورد در میان 
روشــنفکران از اعتبار و احترام منحصر به 
فردی برخوردار بود. او دسترســی ویژه ای 
به جامعه روشــنفکری آمریکا داشــت و 
احترام زیادی برای اهــل قلم قائل بود«. 
مه یر در ســال ۱۹3۹ وارد دانشــگاه ییل 
شــد و در آنجا شعر انگلیسی را »از اشعار 
شــاعران متافیزیکی قرن هفدهم گرفته تا 
شــعر مدرن ییتس و تی.اس. الیوت« زیر 
نظر پروفســور مینارد مــک مطالعه کرد. 

به گفته مه یر، مک »شــکوه و زیبایی این 
دســتاوردها به ما نشان داد و در برخی از 
ما اشــتیاقی به وجود آورد که سعی کنیم 
به همان خوبی بنویسیم.« مه یر نیز دستی 
در شعر داشت و چند شعر »قابل قبول« در 
مجله ادبی ییل)Yale Lit( منتشر کرد، 

که بعدها سردبیر آن شد.
رشــته  در  مه یــر   ،۱۹۴2 ســال  در 
زبــان و ادبیات انگلیســی بــا رتبه ممتاز 

شد.  فارغ التحصیل 
با آغاز جنگ، کشتی آرزوهای ادبی او 
هم به گِل نشست، جنگی که در آن برادر 
دوقلویش کشــته شد و خود مه یر هم در 

اســتاد بود کــه ارتباط ســازمان با آیوی 
لیگ را توصیــف می کرد(. یکی از اعضای 
برجســته ی منبعP شــامل ویلیام اسلون 
کافین، فارغ التحصیل ییل که توســط آلن 
دالس اســتخدام شده بود، می شد. کافین 
در مــورد تصمیم خود برای پیوســتن به 
آژانس، بعدها گفت: »استالین روی هیتلر 

را سفید کرد. 
من به شدت ضد شوروی بودم. در آن 
فضای فکری، شــاهد شــکل گیری جنگ 
کره بودم. امــا چندان آن را دنبال نکردم 

یا دلایل آن را زیر سؤال نبردم. 
ییــل  از   ۱۹۴۹ ســال  در  وقتــی 

آرچی، کرمیت »کیم« روزولت )که چند 
سال از او در مدرسه گروتون و  هاروارد 

بود(. جلوتر 
پانوشت ها:

۱- مانند اختاپوس به همه جا چنگ می انداخت 
)به همه چیــز ورود می کرد و همه  جا حضور 

داشت(.
2- یعنــی تا زمانی که فعالیت های مخفی جزو 

سیاست ملی ما باشد
3- کیفیــت و توانایــی کارکنان بــا اهمیت و 
انتظارات این بخش همخوانی نداشــت. یعنی 
در قــد و قواره بخش ســازمان های بین المللی 

نبودند و در مقایســه با آن کوتوله بودند.
۴- همان طور که پیش از این اشاره شد: »یک 
بار افسر عالی )افسر پرونده( لی ویلیامز بیرون 
می رود تا بــرای جنیفر، اولین و تنهاترین بچه 

جوسلسون، یک شیشه غذای نوزاد بخرد. 
وقتــی که او برگشــت دایانا مجبور شــد او را 
بــه مادرش، که از ایــالات متحده برای کمک 
بــه ]نگهداری[ کودک آمده بود، معرفی کند. 

دایانا چشمش به نسخه ای از ]رمان[ جین ایر 
که در روی میز قرار داشــت می افتد و با لکنت 
زبان می گوید: ایشــون آقای روچستر هستند. 
]روچستر شخصیتی در رمان جین ایر می باشد 
که نهایتاً با خانم جین ایر ازدواج می کند[. مادر 
از همه  جا بی خبر بــا تعجب فریاد برمی آورد: 
چقدر عجیب! درست مثل ]شخصیت روچستر[ 

در ]رمان[ جین ایر.«
۵- هویت جدید، نقش جدید.

6- مایکل جوسلسون، به عنوان یکی از رهبران 
کنگره آزادی فرهنگــی، تاش می کرد تا این 
ســازمان را از نفوذ بیش از حد ســازمان سیا 
محافظت کند. او نمی خواست که کنگره به طور 
کامل تحت کنترل سازمان سیا قرار بگیرد یا به 
عنوان یک ابزار تبلیغاتی صرف برای ســازمان 

سیا شناخته شود. 
جوسلســون نگران بود که اگــر رابطه مخفی 
بین کنگره و ســازمان سیا فاش شود، اعتبار و 
استقال کنگره به خطر بیفتد و روشنفکران و 

از آن فاصله بگیرند. هنرمندان 
7- سازمان سیا نیروی انســانی بسیار ماهر و 
تحصیل کرده ای داشت که می توانست از آن ها 
برای تأمین نیازهای ســازمان های دیگر مانند 

کند. استفاده  دانشگاه ها 
 )Cyclopes( 8- در اساطیر یونان سایکلوب ها
موجوداتی افســانه ای بودند که تنها یک چشم 
در وســط پیشانی خود داشتند. این موجودات 
اغلب به عنوان غول های قدرتمند و ترســناک 

می شدند.  توصیف 
۹- منبع )P (P Source یک شــبکه مخفی 
بود که وظیفه جذب اساتید دانشگاه های آیوی 
لیگ را به CIA داشــت. آنگلتون از مهره های 

اصلی این شبکه بود.
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۱۱- افــرادی که از دانشــگاه های آیوی لیگ 
جذب سازمان سیا شده بودند.

گوام یک چشــم خود را از دست داد، آن 
هنــگام که یک نارنجک دســتی در پیش 
پایش منفجر شد )اتفاقی که باعث شد در 
سازمان سیا به او لقب سایکلوب8 بدهند(. 
پس از آن، او چند مقاله نوشت و در سال 
۱۹80 خاطــرات خود را با عنوان مواجهه 
 )Facing the Reality( بــا واقعیــت

کرد. منتشر 
بــه عنوان ســردبیر مجلــه ادبی ییل، 
مه یر پا روی جای قدم های جیمز جسوس 
آنگلتِــون )کــه از او بــه عنــوان رئیس 
افســانه ای [کمیته] ضدجاسوسی سازمان 
سیا یاد می شود( گذاشــته بود. آنگلتون، 
یــک رادیکال ادبــی، ازِرا پاوند را به ییل 
معرفــی نمــوده و در ســال ۱۹3۹ مجله 
شعر فوریوسو را تأسیس کرده بود )نام او 
به عنوان ســردبیر حتی زمانی که رئیس 
واحد ضدجاسوســی در رم بود، روی جلد 

مجله ظاهر می شد(. 
آنگلتــون یک حلقه حیاتــی در منبع 
Professor یا  P بود۹ )حرفP مخفــف 

فارغ التحصیل شــدم، در فکر پیوستن به 
سازمان سیا بودم، اما در عوض به مدرسه 

علوم دینی رفتم. 
پس از یک ســال تحصیل در مدرســه 
علمیه۱0، زمانی که به نظر ســایه جنگ با 
اتحاد جماهیر شــوروی نزدیک و نزدیک تر 
شده و به نقطه خطرناکی رسیده بود، ترک 
تحصیل کردم و به سازمان سیا پیوستم، با 
این امید که در تاش های جنگی مفید واقع 
شوم. سازمان سیا از چپ های غیرکمونیست 
حمایت مالی می کرد؛ آن ها ]سخاوتمندانه 
و[ با حداقل شــرایط کمک می کردند. در 
آن روزها، من با سیاســت آمریکا مشکلی 
نداشتم، اما با نگاه به گذشته، دیگر آن قدر 

ساده لوح و بی گناه نخواهم بود.« 
دیگر اســتخدامی های آیــوی لیگی۱۱ 
کافیــن، شــامل: آرچی روزولــت بود که 
در  هاروارد زیر نظــر موریس بورا، رئیس 
مشــهور کالج وادهام )که برای یک سال 
از آکســفورد به تبادل آمده بود(، ادبیات 
انگلیسی خوانده بود و همچنین پسرعموی 

ابتدا سازمان سیا، از افراد خوب و جذابی 
مانند لورنس دونوفویل تشــکیل شده بود 
که قلبشــان در جای درستی بود. اما پس 
از او آن ها کمتر و کمتر تاثیرگذار شــدند 
و مایــکل کمتر از آنها خوشــش می آمد. 
هرازچندگاهــی یک افســر پرونده ظاهر 
می شــد و من می دیدم که مایکل ســعی 
می کنــد فاصله خود را با آن ها حفظ کند، 
اما آن ها به او می چســبیدند. مایکل هرگز 
چیزی اساسی از آن ها درخواست نمی کرد. 
درباره خانواده  و حرفه  آنها صحبت می کرد 
و مــن تصورم بر این اســت کــه آن ها او 
را تحســین می کردند، امــا مایکل مصمم 
بــود که کنگره را از ]نفــوذ بیش از حد[ 
سازمان، محافظت و از احتمال فاش شدن 

کند.«6  جلوگیری  رابطه شان 


